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  )ع( هاي تقويت اخلاق كار از ديدگاه امام علي عوامل و زمينه

  *پور محمدعلي مشايخي

  ***محمود واعظي ،**زاده يفقه يعبدالهاد

  چكيده
بـر   )ع(اطهـار  ةعظـام و ائم ـ  امبراني ـپ دي ـو توجـه قـرآن بـه اخـلاق و تأك     اهتمام
 يفرد يدر زندگ اخلاق ليبد ي، از نقش بدر تمامي شئون زندگي شدن به آن متخلق

كـارگيري آن در همـة    بر اين اسـاس، توجـه و بـه    .دارد تيانسان حكا يو اجتماع
واسطة ارتباط تنگاتنگ  كار نيز به. ناپذير است هاي زندگي، ضرورتي اجتناب عرصه

با اخلاق، به نتايج مطلوب و شايسـته منتهـي نخواهـد شـد مگـر اينكـه اصـول و        
ويت در اين ميان، عواملي هم در تق. معيارهاي اخلاقي مرتبط با آن مدنظر قرار گيرد

در اين مقاله سعي شده است با اسـتناد بـه آيـات و    . اتخاذ چنين رويكردي مؤثرند
، ايـن عوامـل شناسـايي و    )ع(ويژه با تكيه بر كلمات گهربار امام علـي  روايات و به

  .تجزيه و تحليل شود
  ). ع(، امام عليالبلاغه نهجاصول، عوامل، اخلاق كار،  :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1
ترديد، بازسازي و تعالي شخصيت معنوي آدمي، هدف اصلي همة رسـولان الهـي بـوده     بي

واسطه درخدمت اين آرمان مقـدس   در قاموس مصلحان آسماني، براي علومي كه بي. است
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جو بـا انـدك كاوشـي در     هر پژوهشگر حقيقت. نباشند، كاركردي ابزاري تصوير شده است
 راي ـز در تاروپود تعاليم آن آشكارا نظاره خواهـد كـرد؛   محوري را منابع اولية اسلام، اخلاق

كـه پيـامبر    آنجـا تا  ،است يبه اخلاق اله يو آراستگ يبندياعتلا و سعادت انسان درگرو پا
  . اند كرده انيب ياخلاق يها مكرمت ليهدف از بعثت خود را تكم) ص(اكرم
ي هاازيدرآمد و رفع ن شود كه با هدف كسب ياطلاق م ييها تيبه آن دسته از فعال »كار«
اسـت كـه    »ياخـلاق كـاربرد  «اخلاق،  يها از حوزه يكي. شود يانجام م يو اجتماع يفرد

 فيتكـال  صيدارد و راه تشـخ برعهـده  را  يمسائل اخلاق يا شهير يو بررس ليرسالت تحل
   .است يخاص زندگ يها تحقق آنها در حوزه ةويشبررسي و  ياخلاق
د، دار يا ژهيو گاهيجا كهاست  »كار اخلاق«نيز  »ياربرداخلاق ك«هاي  از زيرشاخه يكي

اسـت كـه    ياخلاق ـ يدهاي ـو نبا دهاياز با يا دسته تيرعا ازمندين يدر هر كار آدمي چراكه
  .رسد نميمطلوب  ةجيآنها به نت تيبدون رعا
در  ارزشمندي يها آموزه ،بينانه با درايتي واقع ،يبا علم به قرآن و سنت نبو) ع(يعل امام

رهنمودها از سخنان آن  نيا يكاربرد يبند و دسته استخراج .اند كرده اخلاق كار عرضه ةنيزم
  . است ديمف اريبس ،در اخلاق كار) ع(حضرت يبا هدف شناساندن مبان) ع(امام همام

) ع(ابتدا برخي از  معيارها و اصول اخلاق كار در كلام امام علي اين مقاله،در  رو، نيااز 
بـا تفصـيل بيشـتر بيـان     اخـلاق كـار   هاي تقويـت   و سپس بعضي از عوامل و زمينه حيتشر
معيارها و اصول اخلاق كار آنها بروز و ظهور  يابر يمناسب بستر ،رهگذر نيااز تا  شود؛ مي

  .دشوفراهم 
  

   شناسي اخلاق مفهوم. 2
 و »يخـو «، »عـادت « ،»عتيطب«، »سرشت« ،»هيسج«ي معنا  به( »خلُقُ« و» خلُقْ«جمع  اخلاق

 /4: 1410؛ فراهيـدي،  88 :1375 ،يومي ـ؛ الف86 /10: 1404منظـور،   ابـن ( اسـت ) مانند اينها
  : نوشته است المفرداتراغب در ). 151

هـا و   و شـكل  هـا  ئـت يبـه ه  »خلَـق «است؛ امـا   يكيدر اصل  »خلُق«و  »خلَق« واژةدو 
 يايو سجا روهايبه ن »خلُق«شود و  يم دهيكه با چشم د دارداختصاص  يظاهر يها صورت

  )296/ 1: 1412 ،يراغب اصفهان.(شود يشود كه با چشم دل مشاهده م ياطلاق م يباطن
 ني ـا نيتـر  جي ـاز را يكي. اند كار برده به يمتعدد يواژه را در معان نيا ،اخلاق انشمنداند
  : عبارت است از يمعان
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ده باشـد و باعـث   ش ـ داريكه در نفس انسان رسوخ كرده و پا يملكات نفسان ايصفات 
به تفكر و تأمل از انسـان   ازيطور خودجوش و بدون ن متناسب با آن صفات به يكارها شود

  ) 55/ 1: تا بي ،ي؛ نراق36 :1371 ه،يمسكو ابن( .صادر شود
   :گريبه عبارت د

دهند، صاحبان  يانجام م يآسان ها كار خود را به ها و حرفه طور كه صاحبان صنعت همان
 ،يآمل ـ يجـواد (.دهنـد  انجـام مـي   سهولت بهرا بد  ايهم  كار خوب  لهيرذ وملكات فاضله 

1387 :10/ 73(  
 شود مي اطلاق رذايل يا فضايل با متناسب رفتار يا كار فلان به اخلاق واژة نيز گاهي

. باشـد  وگـذرا  مـوقتي  رفتـاري  بلكـه  نفسـاني  ملكـة  از برخاسـته  نه رفتار آن اينكه ولو
  )30: 1388 ي،هاشم(

صـفات و ملكـات پايـدار    بـه  نه تنها » اخلاق«بديهي است كه در اين تعريف، اصطلاح 
شود كه منشأي كارهاي نيكو و  انساني بلكه به هر صفتي چه پايدار و چه ناپايدار اطلاق مي

  .پسنديده يا كارهاي بد و ناپسند باشد
  

  علم اخلاق. 3
و  قـرآن قت در مـوارد كـاربرد آن در   با مراجعه به منابع اصيل اسلامي در علم اخلاق و با د

  :توان چنين تعريف كرد احاديث، علم اخلاق را مي
علم اخلاق، علمي است كه در آن، صفات نفساني خوب و بد و اعمال و رفتار اختياري 

دادن اعمال پسنديده و  متناسب با آنها معرفي و شيوة تحصيل صفات نفساني خوب و انجام
؛ 27: 1371مسـكويه،   ابـن .(شـود  اعمال ناپسند نشان داده مـي دوري از صفات نفساني بد و 

  ) 116/ 4: تا ؛ شيرازي، بي26/ 1: تا ؛ نراقي، بي48: تا طوسي، بي
براساس اين تعريف، در علم اخلاق علاوه بر بحث دربارة صفات نفساني خوب و بـد،  

و دوري از اعمال و رفتار اختياري متناسب با آنها و نيـز راهكارهـاي رسـيدن بـه فضـيلت      
  .شود ها هم بررسي مي رذيلت

اسلامي، هدف هاي  آموزهدر . يكي از عناصر مهم تحليل رفتارها، تشخيص هدف است
غايي تربيت اخلاقي، قرب به خداي متعالي و لذت حاصل از ايـن قـرب يـا گريـز از الـم      

مـام  ا. حاصل از دوري پروردگار معرفي و بين اين دو رابطة تنگـاتنگي برقـرار شـده اسـت    
  : فرمايند در اين باره مي) ع(علي
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 .النـّارِ  للـّه يقربّـك مـن    النـّارِ و مـا باعـدك مـن     اللهّ يباعدك من علم أنّ ما قربّك منوا
  ) 465: تا بي ،البلاغه نهج(

و آنچه تـو را از   كند مي سازد، از آتش جهنمّ دور و بدان آنچه تو را به خدا نزديك مى
  .كند سازد، به آتش جهنمّ نزديك مى خدا دور مى

سزايي در كـلِّ گسـترة رفتـاري     گزيني قرب الهي در اخلاق تربيتي اسلام، تأثير به هدف
بر اين اساس، براي نيل به اين هدف، بايد هر آنچه كه انسان را بـه ايـن هـدف    . انسان دارد
اخلاقيات مـورد نيـاز در هـر زمينـه از     . آن عمل شودكند، مدنظر قرار گيرد و به  نزديك مي

  .زندگي انساني، در آموزهاي دين مبين اسلام تشريح شده است
هدف علم اخلاق اين است كه انسان را به كمال و سعادت حقيقي خـود ـ كـه هـدف     
اصلي خلقت جهـان و انسـان اسـت ـ برسـاند؛ بـه عبـارت ديگـر، غايـت علـم اخـلاق،            

كـه در افعـال و    نحـوي  ها از خطاها و انحرافات است، به رفتار انسانداشتن سلوك و  مصون
  ) 12: 1387مغنيه،( .مقاصدش تعديل و از تقليدهاي كوركورانه و هواهاي نفساني دور باشد

  
  شناسي كار مفهوم. 4
 .)107 /40: 1336دهخدا، (اند معنا كردهانسان  »كردار« و »فعل«، »عمل«به  ،در لغترا  »كار«
شـخص خـود را بـه آن     و دشـو آنچه از شخص صـادر   عبارت است از در اصطلاح» كار«

  ) همان.(»شغل« ،»فعل« ،»عمل« اند از اين واژه عبارت گريد هاي معادل. مشغول سازد
ها، ابزار و  عملياتي است كه انسان با استفاده از مغز، دست كار مجموعهدر تعريفي ديگر، 

بر انسان  دهد و اين اعمال نيز متقابلاً عملي از ماده روي آن انجام مي ةها براي استفاد ماشين
  )10: 1381 ،يتوسل(.دهد گذارد و او را تغيير مي اثر مي

كـار،   بـا  .2، كار مبتني بر فعاليت فكري و بدني اسـت  .1: دارد يژگيكار سه و بنابراين،
  .دشو دي پرداخت ميدربرابر كار، دستمز .3، شود كالايي توليد يا خدمتي عرضه مي
در اين مقاله از آن ياد شده، كاري است كـه بـه   » كار«عنوان  شايان ذكر است كه آنچه به

  .شود اي شغل و منبع درآمد و كسب فرد تلقي مي گونه
  

  كار  اخلاق. 5
متفكـران   شـتر يب رياخ هاي است كه در دهه ياز موضوعات اخلاق كاربرد يكي ،اخلاق كار



 73     گرانيو د پور يخيمشا يمحمدعل

  1391 زمستان و پاييز دوم، شمارة سوم، سال ،علوي نامة پژوهش

 راكار  اخلاق. رود يشمار م به تيريدانش مد يها نهياز زم يكي و اند كردهمطرح آن را  يغرب
: 1336دهخـدا،  (انـد  معنا كـرده  »يخلق و خوي، علم معاشرت، قواعد و دستور رفتار انسان«

  :از اخلاق كار آمده است گريد يفيدر تعر؛ و )107/ 40
جمعـي   ةبـه انديش ـ اخلاق كار، متعهدشدن توان ذهني، رواني و جسماني فرد يا گـروه  

 ،اخـلاق كـار  . و استعداد دروني گروه و فرد براي توسعه به هر نحو است ادرجهت اخذ قو
  ) 56 :1364 تودار،(.شود ترين عامل فرهنگي در توسعة اقتصادي محسوب مي مهم

هاي مربوط به كار را  و ارزش ديشود كه عقا يم اطلاقاي از فرهنگ  اخلاق كار به حوزه
حـاكم بـر    ياز قواعـد كل ـ  و طبعـاً ) 25 :1380 دفر،يمع(است ييو قابل شناسا رديگ يدربر م

  .كند يم يرويفرهنگ و جامعه پ
است كه از فطرت پاك  ياتيعمل آوردن اخلاق دانيبه م ،فيتعار نيا ةمشترك هم وجه

و معيارهـا و اصـول منبعـث از     يو مقـررات وضـع   نيتوجه به قوان. برخاسته است يانسان
كـردن   تي ـرعا ، همـان مطلـوب  نحو بهدادن كار  انجامتوصيه به در كار و لامي هاي اس آموزه

  . عمل است كار و ةطياخلاق در ح
اسـت   يو بـد  يعمل، در اوصاف آن به خوب يك بودن ياخلاق ةجوهر يگر،عبارت د به
 ـ ي،در فرهنگ اسلام يو بد يخوب ينا ةو نشان بـر آن اسـت،    يترتب ثواب و عقاب آخرت

 ةاز مسـئل  يتلق ـ يـن براسـاس ا . داشته باشد چه نداشته باشـد  ياييدن يانبارز يا يدچه آثار مف
 يها بلكه ساحت يست،منحصر ن ياخلاق فقط به صفات و ملكات نفسان يقلمرو ي،اخلاق
. كنـد  يم ـ يداور ياخلاق ـ يآن از منظـر  ةو دربـار  گيرد يدربر م يزرا ن يو رفتار آدم يشهاند

ــندرواقــع ا ــدما كــه اســت يــزيچ همــانقســم از اخــلاق  ي ــه ق  »عملــي اخــلاق« آن ب
  ).235: 1382 نيا، يهادو(گفتند مي

عنوان اخلاق كار يا حرفه مصـطلح شـده، درواقـع همـان      بر اين اساس، آنچه امروزه به
الهي دربارة كسب و كار، به رعايت هاي  آموزهبايدها و نبايدها و همان الزاماتي است كه در 

شده است، تا ضمن برخورداري از نتيجة مطلوب و شايسـته،  كارگيري آنها دستور داده  و به
آوردن  دسـت  تأكيد فراوان آيات و روايات بر بـه . به پاداش اخروي مترتب بر آن نايل شويم

كسب حلال و قراردادن آن در زمرة برترين عبادات و روايات فـراوان ديگـر، گويـاي ايـن     
رگيري اصـول و معيارهـاي آن بايـد    كا واقعيت است كه رعايت دستورات الهي در كار و به

اين همان است كه از آن با عنوان اخلاقيات حاكم بر كار ياد . چراغ روشني فراروي ما باشد
  : فرمايند مي) ع(امام صادق .شود مي
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   )168 /3: 1413، صدوق.(اللهّ كاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيللا
حلالي بكوشد، همچون مجاهـد درراه  ] امر[اش، در  خانواده] كسب روزي[كسي كه براي 

  .خدا است
   )180: 1406صدوق، .( الحلال طلب جزءا أفضلها جزءا  سبعون عبادةلا

  . كسب روزي حلال است ،دارد كه بهترين آن ءعبادت، هفتاد جز
  

  اخلاق با كار  ارتباط. 6
هـاى اصـلى و    از هـدف  ،هاى انسانى هاى نيك و ارزش كردن اخلاق و تكامل خوي نهينهاد

ترين  كه تكميل مكارم اخلاق، مهم ؛ چناناساسى نبوت و رسالت پيامبران راستين بوده است
  : معرفى شده است) ص(پيامبر اكرمهدف بعثت 
   )16 /3 :1397 ،يهند(.الاخلاق رمنما بعثت لاتمم مكاا

  .ام ل اخلاقى مبعوث شدهيمن تنها براى تكميل فضا

شدن بـه   بر متخلق )ع(اطهار ةعظام و ائم امبرانيپ ديو تأك و توجه قرآن به اخلاق اهتمام
در ) ع( يامام عل ـ. دارد تيانسان حكا يو اجتماع يفرد يآن در زندگ ليبد يآن، از نقش ب

  : نديفرما يباره م نيا
 .الأمـور  اسـنِ محالخصـالِ و محامـدالأفعالِ و    لمكارمِِالعصبيِة فليكن تعصبكم  فإنِ كان لا بد من

  ) 295 :تا يب ،البلاغه نهج(
تعصب شما بايد براى صفات پسنديده و كردارهاى شايسـته و   ،اگر بنا به تعصب باشد

  .امور نيك باشد

  : نديفرما يم گريد يانيدر ب نيچنهم
الأخـلاقِ   لو كناّ لانرجو جنة و لانخشى نارا و لاثوابا و لاعقابا لكان ينبغي لنا أن نطلب مكـارمِ 

  ) 193/ 11 :1408 ،يمحدث نور( .هالنجا سبيلِنها مما تدل على فا
 به بهشت و ترس و وحشتى از دوزخ و انتظـار ثـواب و عقـابى نداشـتيم،    ي اگر اميد

آنها راهنماى نجات و پيـروزى   زيرال اخلاقى برويم؛ يبود به سراغ فضا ]شايستهباز هم [
  . و موفقيت هستند

اخلاقى نه تنها سـبب نجـات در قيامـت    ل يدهد كه فضا خوبى نشان مى هب  ثياحاد اين
 است آن يايگو هم بشري خيتار ةتجرب! يابد ، بلكه زندگى دنيا نيز بدون آن سامان نمى است
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را پاس آن  يو عمل ينظر ازجهتو  رديفاصله بگ ياخلاق يها كه از ارزش يا هر جامعه كه
خواهـد   ياسفبار انسـان  ةفاجع شود و  شاهد يم يريناپذ رانجب يها ، متحمل خسارتندارد

  .موديبود و راه انحطاط خواهد پ
 آنبـه   دي ـهـا با  نـه يها و زم حوزه يبلكه در تمام نيست،محدود  يخاص ةاخلاق به حوز

و  يبخش خواهد بود و تعال جهينت اصول اخلاقي صورت است كه نيدر او فقط د؛ كرتوجه 
  .سازد را فراهم ميسعادت انسان 

  :دهند ميمدنظر قرار  ييبايز نكته را به نيدر ادامه، ا ،)ع(يامام عل
  )295 :تا بي ،البلاغه نهج(.القبائل يعاسيبالعرب و  يوتاتالمجداء والنجداء من بيهاتفاضلت ف يالتّ

 و بزرگـواران  كـه  باشـد،  پسـنديده  كارهـاي  و والا خصـال  بـراي  بايد تعصبتان
 بـر  صفات و خصال آن به قبايل مهتران و سروران و عرب هاي خاندان از دليرمردان
  . جستند مي برتري يكديگر

عـرب، مهتـران    ةبزرگـواران، دلاوران از خانـدان برجسـت    هااست كه در آن يموارد ينهاا
 ديگـر،  عبارت بهمتصف سازند؛  هاآن به  اخود ر كنند يم يسع مطرح هاي يتو شخص يل،قبا

مسـابقه در   ينتـر  سالم است كه بـاارزش  يا جامعه. مسابقه در اخلاق است مسابقه، بهترين
 ـ اصلي اقوام و ملت ةاخلاق سرماي چراكهاخلاق باشد؛  زمينةآن، در تمـدن و   ةها و خميرماي

الهي اسـت   يرانسان در س ةبهترين وسيل ،اخلاق. ستون فقرات زندگي اجتماعي سالم است
  ).7/ 1: 1377 يرازي،مكارم ش(

در اهميت آن در زندگي فـردي   اتيو روا اتياوان آفر ديبه تأكبا توجه  زين كاردرمورد 
  : داند و اجتماعي، ذكر همين نكته بس كه خداوند سعادت و بهروزي بشر را درگرو كار مي

    )39: نجم( .أن ليس للإنسان إلا ما سعىو 
  .نيست]  اى هيچ نصيب و بهره[ است، و اينكه براى انسان جز آنچه تلاش كرده

 يات،توجه به اخلاق  آن، به بشر سرنوشت خوردگي گره و كار فراوان اهميت دليل به بنابراين،
ارتباط تنگاتنگ كـار و اخـلاق، كـار     جهت به يگر،به عبارت د است؛ ضروري و بديهي امري

  .رساند ينم يقيو انسان را به  مقصد و سعادت حق رسد يمطلوب  نم يجةبدون اخلاق به نت
  : آن ي يا كميادياست نه به ز آن بودن يارزش هر كار به اخلاق ،)ع(يامام عل دگاهياز د

  ) 484 :تا بي ،البلاغه نهج( .يالتقو عمل مع قليلا
  . نيستكم  يبا پروادار يعمل چيه
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  )همان( ؟تقبليما قلي فكيو 
   شود؟ يم رفتهينزد خدا پذ آنچه ديحساب آ و چگونه كم به

 اخلاقي يراما عمل غ ؛عالم منطبق است ينقوان برچراكه  ،در عالم خواهد ماند ياخلاق عمل
   ):7/ 1: 1377 يرازي،مكارم ش( يستبالنده ن و كند يرشد نم ،عالم است ينمخالف قوان

  )58: اعراف(... ربه نباته بإذن  خرجي بيلبلدالطوا
  ...ديرو يپروردگار م انبه فرم اهشيگ ،نيكوو  زهيپاك نيسرزمو 

كـار محتـرم   در  يو اله ـ يانسـان  يها مرزها و حدود ارزش، اگر )ع(يامام عل دگاهياز د
كـارگر،   ،حالـت  ني ـدر ا ؛ وعبادت اسـت  ينه تنها مباح، بلكه لازم و نوعكار ، ه شودشمرد

  : محبوب خدا خواهد بود
  ) 113/ 5 :1365 ،ينيكل( .الأمين  حترفالم العبد  اللهّ عز و جل يحب إن

  . ست داردامانتدار را دو ةشيخداوند، اهل حرفه و پ

نقش مهم  انگريب ي،امانتدار و يكار محكم ،يريكار، تعهدپذ بر اتقان و استحكام در ديتأك
اسـت كـه كـار     نهـا يا تي ـرعا چه، بـا كار و تلاش است؛  دنيثمررس اخلاق در به يو اساس

 يمطهر ديشه. درپي خواهد داشتو آخرت انسان را  ايو سعادت دن بودخواهد بخش  جهينت
  :باره نوشته است نيدر ا) يهعلاالله  ةرحم(

تفاوت كار اخلاقي با كار طبيعي در اين است كه كار اخلاقـي در وجـدان هـر بشـري     
داراي ارزش است؛ يعني يك كار ارزشمند و گرانبها است و بشر براي خود اين كار، قيمت 

كار نه از نوع قيمت و ارزشي است كه براي  ،قائل است؛ آن قيمتي هم كه برايش قائل است
كند بلكه يك نوع ارزش مـافوق   اصطلاح ايجاد مي يك كارگر قائل است كه ارزش مادي به

  ) 13:1372 ،يمطهر.(ست كه با پول و كالاي مادي قابل تقويم نيستا ها اين ارزش
  

  معيارها و اصول اخلاق كار. 7
براي انكه كار به نتيجة مطلوب و شايسته برسد، بايد به معيارها و اصول اخلاقي حـاكم بـر   
آن توجه شود؛ به بيان ديگر، تنها در ساية عمل به معيارها و اصول اخلاق كار است كه كار 

اين موارد در دين اسلام تشـريح و بـر رعايـت و    . شود به نتيجة مطلوب و شايسته منتج مي
  . نها تأكيد شده استكارگيري آ به
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  خدامحوري 1.7
، 115: مؤمنـون (اسـت  الهـي  قرب به نيل درپرتو تكامل انسان، نهايي هدف اسلام، منظر از

 يـن ا از ؛)86: 1380 يزدي،مصباح (است نهفته او فطرت در كه، )30 -  27: فجر، 42: نجم
افـراد بـه    يابيدسـت  يلازم برا هاي ينهكردن زم اسلام، فراهم ينظام اقتصاد ييرو، هدف نها

  . كمال مطلوب است
 در خداونـد  محـورقراردادن  هـدف،  ايـن  بـه  نيل براي لازم معيارهاي و اصول از يكي
رفتار و مـنش فـرد    ياساس ةجوهر ي،معنا كه خدامحور ينا به است؛ افعال و اقوال تمامي
 تهداش پررنگ حضوري زندگي دوران همة در و زندگي شئون تمامي دردهد و  يلرا تشك
 خود به الهي بوي و رنگ بيشتر انسان كارهاي باشد، تر پررنگ هرچه حضور اين كه باشد،
  . شود مي ارزشمندتر و گيرد مي

 هاي يژگيو صفات و و يهست يدگارــ كه قرآن ناطق و آگاه و آشنا با آفر) ع(يعل امام
شـئون   يدر تمـام  يخـدامحور  وي يخـداگرا  ،را به ياد خدا يشاو است ــ كارگزاران خو

  : فرمايند مي توصيه ــ مصر استاندار ــ اشتر مالك به ازجمله كرد؛ زندگي دعوت مي
سـننه، التـي    مـن فرائضـه و  : إِيثارِ طاعته، واتباعِ ما أمر بِه فـي كتابـِه   اللّه، و ه بِتقويمرأَ

سـبحانه  أن ينصـراللّه   إِضاعتها، و لايشقي إلاِ مع جحودها و حد إلاِ بِاتباعها، وألايسعد 
 .إعـزاز مـن أعـزه    اسمه، قد تكفـل بنصـر مـن نصـره، و      سانه؛ فإنه جلل يده و بِقلبِه و

  )427: تا ، بيالبلاغه نهج(
دهد، و اينكه اطاعت خدا را بر ديگـر كارهـا مقـدم     او را به ترس از خدا فرمان مي

ستوراتي پيروي كند، د ،ها در كتاب خدا آمده است، از واجبات و سنتّ رادارد، و آنچه 
 هاكردن آن رستگار نخواهد شد، و جز به انكار و ضايع هاآن ازجز با پيروي  كس هيچكه 

دهد كه خدا را با دل و دست و زبان يـاري كنـد،    به او فرمان مي. دشنخواهد  بدبخت
زيرا خداوند پيروزي كسي را تضمين كند كه او را ياري دهد، و بزرگ دارد آن كس را 

  .شماردكه او را بزرگ 

 را عـالم  خداونـد،  آنِ از را دادن فرمان و آفريدن بنده، اينكه يعني خدا محورقراردادن
 خـدا  نافرمـاني  از بدانـد،  كارهـا  بـر  نـاظر  و امـور  همة رأس در را خدا و حق، محضر
 اجـراي  وقـف  را خـود  بينديشـد،  خـدا  رضـايت  به فقط و برهد دنيوي غم از بپرهيزد،
 ريـا  از دور بـه  و خالصـانه  عمل در هم و نيت در هم را خود كردار كند، الهي دستورات

  .دهد قرار مدنظر هميشه را خداوند و دهد، انجام
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  كاري) discipline(انضباط  2.7
: بقـره (نظام عالم، نظام تشكيلاتي منظمي است كه تحت حاكميت خداوند متعال قـرار دارد 

ــام164 ــات99 -  95 :، انع ــم، )4 -  3 :، ملــك21 -  20 :، ذاري ــرين دره ريختگــي و  و كمت
نظمي در آن وجود ندارد؛ تشكيلاتي كه انسان در مسير پيمودن كمال، بايد با  ساماني و بي نابه

   .آن هماهنگ باشد، چراكه عالم تشريع همسو با عالم تكوين است
، )ع(در نگاه آن حضرت. است) ع(يعل امامو انضباط در كارها، سفارش مكررّ و مؤكدّ  نظم

 تـرين  مهم است طبيعي هنگام، آن در كه ــ شهادت بستر در كه است مهم قدري به هآموز اين
  : كنند مي تأكيد نظم بر ــ باشند فرموده را خويش هاي سفارش وكارآمدترين ترين ضروري و

  )421: تا يب ،البلاغه نهج( .وصيكما و جميع ولدي و أهلي و من بلغه كتابي بتقوى اللهّ و نظم أمركمأ
ام و هر كسي را كه  فرزندان و خانواده ةو هم)] ع(و امام حسين )ع(امام حسن[تن شما دو 

  .كنم رسد، به رعايت پرهيزكاري و نظم در كارها وصيت مي اين نوشته به او مي

بــه نظــم، بــه انتظــام در امــور ملتــزم بودنــد و كارهــا و  يهضــمن توصــ) ع(يعلــ امــام
كند كـه   نقل مي)  ع(زراره از امام صادق. دادند يخود را براساس نظم انجام م هاي يتمسئول
  : بود چنين) ع(يامام عل ةروزان ةبرنام

پـس از طلـوع   . 2 ؛داد دعا و مستحبات را ادامه مي ،پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب. 1
ساعتي را به ياران و  ،قبل از ظهر. 3 ؛گشود درب خانه را براي فقرا و نيازمندان مي ،خورشيد

هـاي شـهر قـدم     شخصاً در خيابان ،ساعتي را در شب. 4 ؛آموخت ه و احكام مياصحاب فق
  )132/ 4: 1376 ي،شوشتر.(زد تا رفع ظلم فرمايد مي

موقع وفا كند؛ و وجود  خود به هاي يمانتعهدات و پ يةبه كل تواند ينظم م يةدر سا آدمي
اسـت   يطر افرادخا ينو بركت و اعتماد و تسك يردر هر كجا باشد، موجب خ يفرد ينچن

  . كه با او سروكار دارند
 كـه  است فراواني فوايد متضمن آن، هاي شاخصه رعايت و كارها در نظم اساس، اين بر

 انسـان  سـرماية  گرانبهاترين كه ــ وقت اتلاف از و رساند مي مدد اجتماع و فرد پيشرفت به
  .كند مي جلوگيري آدمي امكانات و نيروها ديگر ساختن ضايع و ــ است
  
  )pledge( تعهدمداري 3.7

هـر  . اسـت  ياخلاق ـ مهم هاي يهاز اصول و پا يكي پيمان، و عهد به وفاي و تعهدمداري
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 شـكني  يمـان به عهد را دوسـت دارد و از پ  يخود، وفا يبراساس فطرت خداداد انساني
  . است يزارب

 در نگـاه . ددار ياهميت خاص ،وفاي به عهد و پايبندي بر پيمان، )ع(از ديدگاه امام علي
شـود،   ن با يكديگر خلاصه نميناروابط داخلي مسلما ةاين اصل در محدود، )ع(آن حضرت

  .نندكند دربرابر بيگانگان و كفار نيز اين اصل را رعايت ا بلكه مسلمين موظف
ترين فـرايض   وفاي به عهد را يكي از مهم ،خود به مالك اشتر ةدر عهدنام، )ع(امام علي

حتي درمورد دشمن جـايز  را و شكستن پيمان  دنآور حساب مي به يبشر خدايي در اجتماع
  :شكني برحذر باشد ند از پيماننك مصر توصيه مي ةد و به مدير منطقندان نمي

و إنِ عقدت بينك و بين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحـط عهـدك باِلوفـاء وارع ذمتـك     
اجتماعا  الناّس أشد عليه ء اللهّ شي فرائضِباِلأمانة واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت فإنِه ليس من 

المشـركِون فيمـا بيـنهم     الوفاء باِلعهود و قد لـزمِ ذلـك   مع تفرقِ أهوائهمِ و تشتت آرائهمِ من تعظيمِ
الغدرِ فلاتغـدرن بـِذمتك و لاتخيسـن بعِهـدك و لاتخـتلن       المسلمين لمااستوبلوا من عواقبِ دون

العبـاد   بـين اللهّ عهده و ذمته أمنا أفضـاه   جاهل شقي و قد جعل اللهّ إلاِ عدوك فإنِه لايجترئِ على
  )442: تا يب ،البلاغه نهج(... برحمته و حريما يسكنون إلى منعته 

وفا بر عهـد   ةجام، يكه به او پناه ده يتعهد كرد ايو  يبست يمانيخود و دشمنت پ نياگر ب
 رايز! قرار ده شيخود بپوشان و تعهدات خود را محترم بشمار و جان خود را سپر تعهدات خو

 ياختلافـات  يكه مردم جهان با تمـام  ستين مانيبه عهد و پ يمانند وفا ياله ضياز فرا كي چيه
ا مراعـات  آن ر تيمشركان زمان جاهل ينظر داشته باشند و حتّ اتفاقچنين  درمورد آن ،رندكه دا

مكـن و در   يشـكن  مانيهرگز پن، يبنابرا. را آزموده بودند يشكن مانيعواقب پ چراكهكردند،  يم
 يكس ـ، ياز شخص جاهل و شـق  ريغ رايمده، ز بيروا مدار و دشمنت را فر انتيعهد خود خ

بـا   ،شـود  ينـام او منعقـد م ـ   هرا كه ب يمانيخداوند عهد و پ. دارد يرا روا نم خداوندبر  يگستاخ
  ... تا به آن پناه برند است قرار داده شانيبرا يامن ميبندگان و حر شيآسا يةما ،رحمت خود

بـس را   رزمانش مجبـور شـد پيمـان آتـش     ، در جنگ صفين، براثر فشار هم)ع(امام علي
انـد، از   پس از آنكه نتيجة حكميت روشن شد و ياران او فهميدند كـه اشـتباه كـرده   . بپذيرد

در پاسخ بـه  ) ع(امام علي . تعهدات خود را نقض كند و جنگ را ادامه دهدايشان خواستند 
 !؟آيا پس از رضايت و عهد و ميثـاق برگـرديم   !واى بر شما :درخواست آنها چنين فرمودند

چـون بـا خـدا    «مگر نفرموده است  !؟»به عهدها وفا كنيد«مگر خداوند متعال نفرموده است 
مشـكنيد و   ،ها و سوگندهايى را كه استوار شده اسـت  نوفا كنيد و هرگز پيما ،عهدى بستيد

  )113/ 2: 1337الحديد،  ابي ابن!(؟»ايد حال آنكه خداوند را بر خود كفيل قرار داده
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در اينجا، با وجود اينكه خباثت معاويه و دشمني او با اسلام و مسـلمانان آشـكار بـود،    
شكني نكردنـد؛   ل كنند و پيمانحاضر نشدند به هيچ قيمتي خلاف عهد و پيمان عم) ع(امام

شكني كرد، آنگاه مردم را بـه نبـرد بـا     و برعهد خود وفادار ماندند تا زماني كه معاويه پيمان
، از اهميـت فـراوان وفـاي بـه     )ع(اين رفتـار امـام   ).145: 1399مفيد، (قاسطين فراخواندند

  .تعهدات در نگاه ايشان حكايت دارد
 ـ وفاي به عهد در جامعه و روابط م در بعـد فـردي باعـث    : دارد زيـادي ثير أيان مـردم ت

عنـوان فـردي معتبـر و     شود فرد عهدمدار مورد وثوق و اطمينان مردم قـرار بگيـرد و بـه    مي
و صفا و صميميت ديگران ) 251: 1366آمدي، ( قول شناخته شود و از حسن برادري خوش

شود مردم ترجيح دهنـد در امـور خـود،     و اين اعتبار باعث مي )252: همان(برخوردار شود
بيشتر با او مراوده داشته باشند و از اين طريـق رزق و روزي او گسـترش يابـد؛ و در بعـد     

و  دشـو  مـي ايجـاد  بيشتر رعايت شـود، اعتمـاد بيشـتري     وفاي به عهدهر اندازه اجتماعي، 
؛ پردازنـد  به فعاليت مي تري خيال راحت و با كنند مييشتري مردم احساس آرامش ب درنتيجه

آنچه  اصولاً و است گريكديبه  جامعه، اعتماد متقابل افراد اجتماع كي يةسرما نيتر مهمزيرا 
 ونـد يبه هـم پ  ريزنج هاي و همچون رشتهي آورد م رونيجامعه را از صورت آحاد پراكنده ب

و  يهماهنـگ اجتمـاع   ايه ـ تي ـفعال ةاصل اعتماد متقابل است كـه پشـتوان   نيهمدهد،  يم
و اعتمـاد   يهمبسـتگ  ني ـبر حفظ ا يديكأتمان، يعهد و پ است، و عيوس در سطح يهمكار

  )382/ 11: 1374مكارم شيرازي، .(متقابل است
 زردرويي كشد از حاصل خود وقت درو   هر كه در مزرع دل تخم وفا سـبز نكـرد

  )310: 1377 شيرازي،حافظ (
  
  )meritocracy( سالاري شايسته 4.7

هـاي علـوم و فنـون، و     ها، با توجه به تفكيـك شـاخه   ها و شايستگي درنظرگرفتن تخصص
  .هاي كاري از يكديگر، از ضروريات زندگي است جداشدن عرصه

، توجه به توان، لياقت و شايستگي افراد در نظام اسلامي، مهم ترين )ع(عقيدة امام علي به
مسئوليت ادارة هر كاري، از بـالاترين امـور ـــ كـه      اصل براي ادارة جوامع بشري است؛ و

هـا   ترين امور، بايد براساس رعايت شايستگي منصب امامت و رهبري مردم است ــ تا پايين
پاشد و هيچ كـاري   باشد و چنانچه اين اصل مهم زير پا گذاشته شود، شيرازة امور از هم مي

  .رسد به سرانجام نمي
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گونـاگون ادارى و   هـاي  عرصـه دار حكومتى بود كـه در   ميراثــ كه خود  )ع(امام علي
هـاى دودمـانى،    گزينشى، قضايى، نظامى و تقنينى آن، روابط جانشين ضوابط شده و انگيـزه 

شـهيدي،  ( ده بـود ش ـسالارى  نمايى جانشين اصل تقوا و شايسته تملقّ، ثروتمندى و قدرت
كردن اين اصل در جامعه و نظام حكومتي، ابتدا از خـود شـروع    براي پيادهــ ) 118: 1362
تـر از   پرسند كه آيا لياقت رهبري جامعة اسلامي را دارند، و آيا اشخاص لايـق  كنند و مي مي

ها دليـل عقلـي، اسـتدلال     آنگاه، پيش از خلافت، با بيان ده. ايشان براي اين امر وجود دارند
  . فرد براي حكومت هستندترين  كنند كه لايق مي

، ضمن بيان لياقت و شايستگي خود براي امر حكومت، لزوم توجه بـه  )ع(آن امام همام
   :فرمايند اين باره مي شوند و در اين معيار را يادآور مي

 والسيل  الرحى ينحدر عني القطبِ من للهّ لقد تقمصها فلان و إنِه ليعلم أن محلي منها محلواأمَا 
  )48: تا ، بيالبلاغه نهج( .الطيرلايرقى إلي 

دانسـت   كـه مـى   درحـالى  به خدا سوگند ابابكر جامة خلافت را بر تن كرد! آگاه باشيد
سيل دانش از وجودم همچون  .ستا جايگاه من در خلافت چون محور سنگ آسيا به آسيا

  . رسد لتم نمىمنزِ ةشود، و مرغ انديشه به قلّ سيل سرازير مى

سالاري  ها به افراد بدون رعايت اصل شايسته اري مشاغل و مسئوليت، واگذ)ع(امام علي
اي از ظلم و خيانت  دلخواه و از روي هوي و هوس را شاخه و براساس اعطا و بخشش و به

  :دانند به اسلام و مسلماني مي
  )435: همان( .الجور والخيانة محاباة و أثرة فإنهما جماع من شعب تولهملا

  .اند هاى ستم و خيانت و استبداد رأى، كه اين دو از شاخهنه از روى خودخواهى 

هاي مناسب قرارداده شوند، با موفقيت در كار  طور صحيح در جايگاه درواقع اگر افراد به
و با دريافت پاداش مناسب، احساس رضامندي خواهند كرد؛ و رضامندي در محـيط كـار،   

يقـاً مفهـومي اسـت كـه در بحـث      شـود و ايـن دق   اي براي كار و تـلاش بيشـتر مـي    انگيزه
  .سالاري به آن اشاره شد شايسته

دادن كار، به تحقق اهداف كاري نيز كمك خواهـد كـرد،    انگيزه و جديت افراد در انجام
جـايي آنهـا براسـاس     هاي مناسب و تثبيـت و يـا جابـه    ضمن اينكه استقرار افراد در جايگاه

آورد و  كاري را براي افـراد فـراهم مـي   ارزيابي، امنيت شغلي و آسايش و آرامش در محيط 
  .دهد فرهنگ كار و تلاش را در محيط كار ترويج مي
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  )normative( گرايي قانون 5.7
و  و حقوق يتلق ينيد اي فهيوظتوجه به قوانين برگرفته از تعاليم الهي، نظام امامت عدل،  در
  . دشو يم ريو تفس فيقانون تعر تيدولت و مردم درپرتو اصل رعا فيتكال

  : كردند مي تأكيد چنين و دانستند مي مردم ديگر همچون قانون دربرابر را خود، )ع(علي امام
   )269/ 1: 1337الحديد،  ابي ابن( .ء الحق القديم لا يبطله شي فإن

  .كند نمي متوقف و باطل را حق و قانون نسبتي، و شيء هيچ حق هميشه پابرجا است و

 تي ـرعا يطـور جـد   بـه  انشي ـخـود و اطراف  يرا در زندگ ييگرا قانون ،)ع(آن حضرت
المـال   با برادرش عقيـل ـــ كـه سـهم بيشـتري از بيـت      ) ع(نحوة برخورد حضرت. كرد يم

   .دهندة پايبندي ايشان به قداست و حرمت قانون الهي است خواست ــ نشان مي
 يـي راگ قـانون  تي ـحاكم بـراي  يا تلاش گسترده د،در دوران خلافت خو، )ع(امام علي

بـه  ، يحكـومت  يهـا  ها و دستورالعمل ها، عهدنامه با صدور فرمان، )ع(آن حضرت .انجام داد
 شـكنان در هـر   و بـا قـانون   رنـد يبگ يرا جـد  يـي گرا آموخت كه قانون يكارگزاران حكومت

خـواص و   ةسوءاسـتفاد  ةن ـيزم ژهيو هب و ند؛كنكه باشند، قاطع برخورد  يگاهيو جا تيموقع
  : فرمايند مي اشتر مالك به خود معروف فرمان ايشان در. ببرند نيمه را ازبحاك تيئه كانينزد

  ) 441: تا ، بيالبلاغه نهج.(القريب والبعيد و كنْ في ذلك صابرا الحق من لزمه من ألزم و
  .باشد نزديكانت از شخص آن] هرچندكه[ كن اجرا است، لازم كه كسي دربارة را قانون و حق

و  المــال تيــسوءاســتفاده از ب ليــدل بــه فرمانــدارنش از يكــي تــوبيخ در) ع(امــام علــي
  :فرمايند مي و فشارند مي پاي قانون اجراي ي، برشكن قانون

رادة بـا الذي فعلت ما كانت لهما عندي هوادة و لاظفرا مني  الحسن والحسين فعلا مثل لو أن واالله
  ) 414: همان.(الباطل عن مظلمتهما حتى آخذالحق منهما و أزيح

خـوش   ياز مـن رو ، يدكـر كه تو  كردند يچنان م نيو حس ند به خدا اگر حسنسوگ
را كه به سـتم   يو باطل رميتا آنكه حق را از آنان بازپس گ دنديرس يو به آرزو نم دنديد ينم
  .آمده است، نابود سازم ديپد

گرايي و رعايت ضوابط ترغيـب و توصـيه    نه تنها ديگران را به قانون) ع(آري؛ امام علي
كردند، بلكه خـود نيـز در ايـن عرصـه پيشـتاز بودنـد و در ايـن زمينـه حتـي درمـورد            مي

  . دادند خرج نمي اي كوتاهي و اغماض به ترين كسانش ذره نزديك
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و در اينحـا  (كردند  ون بر آن تأكيد ميعنوان قان به) ع(شايان ذكر است كه آنچه امام علي
، قانوني است كه برمبناي حق و عدالت و برگرفته از تعاليم دين الهي باشد وگرنه )ارائه شد

گذارند، حقوق بعضي  اجرا مي كنند و به ها وضع مي در قوانيني كه برخي از افراد و حكومت
طور طبيعـي التـزام بـه     شود و به مياز افراد زير پا گذاشته و زمينة تبعيض و نابرابري فراهم 

  .چنين قانوني مدنظر نيست
  
  محوري كيفيت 6.7

تـر از مقـدار و    ار مهمبسي ،عمق و خبرگي در عمل و توجه به كيفيت، )ع(امام علي ةدر سير
   :كميت عمل است
  )482: تا ، بيالبلاغه نهج( .هامرء ما يحسن قيمة كل

   .)در آن تخصص دارد (داند به كار و هنري است كه آن را نيكو مي ،ارزش هر انساني

  : ستحديث نوشته ااين ذيل  انپژوهشگريكي از 
ند، فرزنـدانِ  شـو  شـناخته مـي   بـه آن اند و  پدرانِ خويش گونه كه فرزندانِ مردم همان... 
ايـن ... شوند كار خويش نيز هستند و بدان شناخته و منسوب مي تكيفيو ها، هنرها  مهارت

يعنـي   ؛است بر اهميت كيفي هر كار و هـر حرفـه و هنـر    يتـأكـيـد ،)ع(سـخـن امام علي
  )331: 1380حكيمي، (.آن ةو خوبي كار است نه به انداز دادن انجام به مهارت ،ارزشِ واقعي

  
  اتقان در عمل 7.7

ين معنا اسـت كـه   اتقان در عمل، يكي ديگر از معيارها و عوامل اخلاق كار است؛ و آن به ا
نحو احسـن انجـام    گيرد، آن را با دقت و استحكام تمام و به وقتي انسان كاري را برعهده مي

  . انگاري نكند توجهي و سهل دادن آن كم دهد و در انجام
، ارزشي است كه در آيات و روايات بر آن تأكيـد  و اساسي احسننحو  دادن كار به انجام

رسيد، عقل چنـين   حتي اگر دستوري ازطريق شرع به ما نمي ،در اين باره. فراوان شده است
كـار   بـده، كـه  انجـام   آن رااساسي  ،گويد يا كاري مكن يا اگر كردي مي عقل. كرد حكم مي

   )108: 1380مكارم شيرازي، (.شود دوباره كردن از عاقل صادر نمي
تـلاش  به پيروي از سـيرة نبـوي   ) ع(؛ و امام عليكاري است دين اتقان و محكم ،اسلام
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كـه   هنگـامي ) ع(آن حضـرت . گيرد انجامو محكم و بدون خلل  متقن شكلي كار به، دكر مي
 شهيد مطهـري . دكرتوان به اين كار قيام  همةن برساند، با امأمور شد پيام برائت را به مشرك

  :نويسد ميدر اين باره 
در جاهاي مختلف اين اعلام برائت را به مردم ابـلاغ   مكرر در مكرر و )ع(اميرالمؤمنين

گرفتـه بـود، از بـس كـه در مواقـع      شـان  گفت كـه صداي  قدر مكرر مي اند آن نوشته. كرد مي
كرد تا يك نفـر هـم بـاقي     خواند و ابلاغ مي اين آيات را مي ،مختلف، هر جا اجـتماعي بود

  )216/ 3 :1381مطهري، .(نماند كه بعد بگويد به من ابلاغ نشد
شدن  حق كار اين است كه با كيفيت عالي و دقيق و صحيح و خوب انجام شود؛ و تمام

  المْعـروُف  جمـالُ «: فرماينـد  در ايـن بـاره مـي   ) ع(امـام علـي  . كـردن آن اسـت   كار بـه تمـام  
  )383: 1366آمدي، .(»إتِمْامه
  
  مداومت 8.7
 گرنهو ؛رساندن آن است انجام به ، مداومت واصول و معيارهاي حاكم بر اخلاق كارجمله از

بديهي است كـه بـراي   . ندارد اي تمام باشد، نتيجه نيمه كه درصورتي هم باكيفيتو كار متقن 
عنصـري و   اگـر بـا سسـت    ؛ چه،دكرها و موانع مقاومت  استمرار عمل بايد درمقابل سختي

   :سرانجام خواهد بود قوي، استقامت در كارها نيايد، كارها بريده، ناقص و بي ةاراد نداشتن
  .)9: جن( قاغد ءام سقيناهمة لاالطريق يان لواستقاموا عل و

هاي  نعمت(كردند، آب فراوان  پايداري مي) ايمان و حاكميت حق(خلايق در راه  اگرو 
  .كرديم به آنها عطا مي) سرشار

و كـه يكبـاره    عمـل غيرمسـتمري  بر اما  ؛دارد درپياميد نتيجه  ،بر عملِ اندك مداومت
  :اميد بستبه آن و كرد اعتماد  توان نميگيرد،  انجامفراواني  به

   )525: تا ، بيالبلاغه نهج( .قليل تدوم عليه ارجي من كثير مملول منه
تر از كار بسياري اسـت كـه بـا احسـاس      اميدبخش ،اندكي كه بر آن مداومت كني كار

  .خستگي بريده و رهايش سازي

كوشـي آن را تـا پايـان ادامـه      با سـخت  ،دكر ه كاري را شروع ميهرگاهم ) ع(امام علي
لذا وقتي بنا گذاشت با كندن قنات، آب زيرزمين را بر زمين جاري و زمـين را براي . داد مي

   :گويد مي ]نيزر ابي[ .رساند نپايا كند و كار را به خود شخصاً چاه ،فقرا آباد كنند
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 .كلنگ برداشت و در چاه رفت و مـدت زيـادي بـه كـار ادامـه داد      ؛به مزرعه آمد علي
 ... عرق از وجود شريفش سرازير بود و از من غـذايي طلبيـد   ،كه از چاه بيرون آمد هنگامي

  )290/ 1: 1381مطهري، (
   :فرمايند مي) ع(دربارة پشتكار و تداوم فعاليت علي) ره(خميني امام

آن خلافتـي كـه   (بـه خلافـت   ) عليـه السـلام  (ميرروزي كه بيعت كردند با حضرت ا همان
همان روز بعد از اينكه بيعت تمام شد، ايشان رفـت سـراغ آن    ،)اش اين قدر زياد بود دامنه

كه حالا ، خودش ةكرد براي استفاد كرد، نه اينكه كار مي وقت كار كه مي كرد، آن كاري كه مي
وقت قلم و كاغذ  زد بيرون، آن) ترمثل گردن ش(وقتي كه آب  .شددرآورد يك قنات داشته با

  )179/ 4: 1382خميني، .(را گرفت و وقفش كرد براي فقرا

. اينها تنها بخشي از معيارها و اصول اخلاقي حاكم بر كار است كه بايد مدنظر قرار گيرد
شود كار به  توجهي به اين موارد و ملاك و معيار قرارندادن آنها باعث مي بديهي است كه بي

  . طلوب و موردنظر نرسدنتيجة م
  

  هاي تقويت اخلاق كار عوامل و زمينه. 8
  تقويت خداباوري وخدامحوري  1. 8

اگـر  . كـردن دارد  عمـل  خداباوري و خدامحوري، نقش مهمي در گرايش انسان بـه اخلاقـي  
سوي او قلمداد شود، يعني آدمي  محور همة امور خدا دانسته و هدف انسان و جهان سير به

سوي او است و هدف غايي آدمي رسيدن به مقام  كه هستي هم از خدا و هم بهمعتقد باشد 
قرب الهي است، كوشش خواهد كرد اعمال و رفتارهاي خود را در مسير رسـيدن بـه ايـن    

كننـد   به آن حضـرت سـفارش مـي   ) ع(در نامه به امام حسن) ع(امام علي. هدف تنظيم كند
  :خدامحوري را سرلوحة كارهاي خود قرار دهند

 المفني و أن هوالمميت الخالق و أنياة الح هو مالك الموت تي واعلم أن مالكيفتفهم يا بني وص
 النعماء من إلاِ على ما جعلهااللهّ عليه تكن لتستقر الدنيا لم عافي و أنالمبتلي هوالم و أن هوالمعيد

   )395: تا ، بيالبلاغه نهج( .مالمعاد أو ما شاء مما لاتعل يزاء فوالابتلاء والج
وصيت مرا نيكو درياب و بدان كه مرگ در دست همـان كسـي اسـت كـه     ! اي فرزند

ميرانـد و آن كـه فناكننـده     آفريند، همان است كه مـي  زندگي در دست او است و آن كه مي
دهـد و   گرداند و آن كه مبتلاكننده است، همان است كه شفا مي است، همان است كه بازمي
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ها  ها و آزمايش آن حال كه خداوند براي آن مقرر داشته، از نعمت دنيا استقرار نيافته مگر بر
  .و پاداش روز جزا يا امور ديگري كه خواسته است، و ما را از آن آگاهي نيست

هرگاه آدمي اعتقاد داشته باشد كه خدا داناي اسرار است، بـه آنچـه در ذهـن دارد آگـاه     
، حـق  )116، ص86همان، خطبة (نا استاي احاطه دارد و بر هر چيز توا است، به هر پديده
و خدا در فكر او بزرگ و غيرخدا در ) 415 ، ص43 همان، نامة(شمارد خدا را كوچك نمي
تواند با فساد و تبـاهي   چنين فردي نمي). 303 ، ص193همان، خطبة (نظر او كوچك است
  : همراه و همدل باشد

وا تكون في دارِ قدسه و اللهّ واتجاورِ مزدجرِ أفبهِذا تريدون أن الفساد فلامنكر مغير و لازاجرِ ظهر
  )187: همان( ... هاللهّ عن جنت أعز أوليائه عنده هيهات لايخدع

ها را دگركون سازد و كسي نيسـت   كسي نيست كه زشتكاري. فساد آشكار شده است
د در سـراي قـدس او   خواهيد در جوار خداون با چنين اعمالي مي. كاران را مهار كند كه بزه

خداونـد را بـراي رفـتن بـه     . آرزويي محال است! شمار آييد؟ سر بريد يا از دوستان او به به
  ...توان فريفت بهشت نمي

كوشد و همة  گذارد، يكسره مي كسي كه با چنين نگرشي در عرصة كار و تلاش قدم مي
كردار دن به خدا شكل گيرد، هاي او در راه رسي بندد تا كار و فعاليت كار مي تلاش خود را به

، و )118، 87خطبة  :همان(سازد  و خود را براي خدا خالص ميپاك  اير خود را از شرك و
  . دهد آنچه را او فرمان و به آن رضايت داده است، انجام مي

صورت تـام و تمـام و بـدون     انگارانه به كار، آن را به كوشد با نگاه امانت چنين فردي مي
جا انجام دهد، حتي اگر صاحب كار بر او نظـارتي نداشـته باشـد؛ زيـرا      بيهاي  صرف هزينه

و  معتقد است خدا در همه جا و در همه حال حاضـر و نـاظر بـر اعمـال و رفتـار او اسـت      
از ). 182، 125خطبـة  : همـان (تـرين اسـت   صورت شايسته نزد او محبوب دادن عمل به انجام

   :دهند تر، او را براي ياري دين خدا چنين فرمان ميدر نامه به مالك اش) ع(همين رو، امام علي
رِ من نصـره و إعِـزازِ مـن    اسمه قد تكفل بنِص و لسانه فإنِه جل هأن ينصراللهّ سبحانه بقِلبهِ و يد

   )427: همان( .أعزه
خداي سبحان را با قلب و دست و زبانت ياري كن؛ زيرا خداي بزرگ، ياري كسي را 

  .يزداشتن كسي را كه او را عزيز بدارد، تضمين كرده استكه دينش را ياري كند و عز
درمقابل، كسي كه اعتقاد ديني نداشته باشد و خداگرا و خدامحور نباشد، چه بسا حركت 

  ) 374: همان.(در راه صحيح و باطل را يكي بداند و محق و مبطل در پيش او يكي باشد
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درنظرداشتنِ خداوند در كار و فعاليـت  بنابراين، تقويت خداباوري و محورقراردادن و 
هرچـه ايـن اعتقـاد    . تواند فرد را به توجه به كار و رعايت اصول اخلاقـي آن بكشـاند   مي

كوشـد آن را   بيشتر تقويت شود، فرد التزام بيشـتري بـه كـار خـود خواهـد داشـت و مـي       
  .اي انجام دهد كه رضايت خداوند را درپي داشته باشد گونه به

  
  انسان  حقيقي گاهيجا و نأش توجه به 2. 8
 يخود در عالم هسـت  يبرا يگاهيچه جا و ابديچگونه ب و نديچگونه بب انسان خود را نكهيا

اگـر بدانـد برتـرين مخلـوق در زمـين      . تأثيرگذار است كاركرد او و در اخلاق، قائل باشد
ذاتـي بـه او   و برترين جايگاه را در عالم هستي دارد و خداوند كرامتـي  ) 374: همان(است

بينـد   يابد و خود را برتر از آن مي ، به امور حقير تمايل نمي)70: اسراء( ارزاني داشته است
  :فرمايند مي )ع(حسنامام به فرزندش  خطاب) ع(امام علي .كه به نادرستي تن بسپارد

تعتاض بمِا تبذل من نفسـك   غائبِ فإنِك لنرال ىو أكرمِ نفسك عن كل دنية و إنِ ساقتك إلِ
   )401: تا ، بيالبلاغه نهج( .ضاعو

زيـرا   ؛رسـاند بنفس خود را از هر گونه پسـتى بـاز دار، هرچنـد تـو را بـه اهـدافت       
  . دست آورى بهايى به ،دهى آبرويى كه ازدست مى ةتوانى به انداز نمى

داند كه تنهـا در سـاية اطاعـت و تبعيـت از      شناسد و مي انسان كريم قدر خود را مي
توانــد ارزش و منزلــت خــود را نگــه دارد و بــه ســعادت دســت  مــيدســتورات الهــي 

، بر )415، 43نامة: همان( شمارد ؛ بنابراين، حق خداوند را كوچك نمي)261: همان(يابد
 ورزد نفس خويش مسـلط اسـت، درمـورد خويشـتن از آنچـه حـرام اسـت بخـل مـي         

 داند دن آن ملزم ميدا بندد، خود را به انجام ، و هنگامي كه عهدي مي)241: 1366آمدي،(
   ).252: همان(

كوشد چهرة خـود را   و مي) 231: همان(باور، كوچك است دنيا در نظر انسان كرامت
داند بهاي وجـودش   ، چراكه مي)391: تا ، بيالبلاغه نهج(از خواري آتش جهنم نگه دارد 

  : جز بهشت نيست
   )556: همان( .هاإلاالجنة فلاتبيعوها إلا بماظة لأهلها إنه ليس لأنفسكم ثمن الل ألا حر يدع هذه

همانـا بهـايى    !؟حرام دنيا را به اهلش واگذارد ةجويد ةآيا آزادمردى نيست كه اين لقم
   !پس به كمتر از آن نفروشيد ؛براى جان شما جز بهشت نيست
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 لي ـدل به كند و يخود تنزل م ةستيشا گاهياز جا، خود آگاه نباشد يها اگر انسان به ارزش
ي كـار  گنـه ي، دغلبازي و به خلافكار: ستين اوشأن دهد كه در  يتن م يبه امور، تنزل نيا

  . ديآلا يدست م
بر اين اساس، اگر انسان خود را بشناسد و جايگاه، منزلـت و ارزش وجـودي خـود را    

كند، همـان حركـت و عمـل برطبـق      درك كند و بداند آنچه اين مقام و منزلت را حفظ مي
دهد كه با حفـظ   اي سامان مي گونه دستورات الهي  است، رفتار و كردار خود را بهقوانين و 

جايگاه، شأن و منزلت وجودي او متناسب باشد و بر اين اساس، كار خود را طوري انجـام  
توجهي به  داند با بي دهد كه معيارها و اصول اخلاقي حاكم بر آن رعايت شود چراكه مي مي

  .توجه بوده است ايگاه حقيقي خود بيآنها درواقع به شأن و ج
  

  انگاري كار امانت 3. 8
كسـي كـه كـار و    . دادن كـار دارد  نوع نگاه انسان به كار، نقش مهمـي در چگـونگي انجـام   

مسئوليت را امانت ببيند و آن را وسيلة عزت و سرماية شكوفايي خويش بداند، از كاركردن 
درسـتي   شود كار و وظيفة خود را به كند و همين باعث مي احساس رضايت و خشنودي مي

اي از كار داشته باشد، چه بسـا رفتارهـاي    انگارانه كسي تلقي طعمهدرمقابل، اگر . انجام دهد
  . ورزي در او فراهم آيد اخلاقي در وي بخشكد و زمينة دغلبازي وخيانت

ر د. داري اسـت  بسيار بر آن تأكيد شده، امانـت ) ع(يكي از مواردي كه در كلام امام علي
آمـدي،  ( پايه ارد كه دين بدون آن بيچنان جايگاه و اهميتي دداري  ، امانت)ع(نگاه امام علي

، اصـل و  )ع(آن امـام همـام   .اسـت ) 251: همان(ريشه و مسلماني بدون آن بي) 218: 1366
  : دانند داري مي ريشة اسلام و كمال آن را به امانت

  )همان.(ةالأمان الإسلام رأس
  . است اسلام اصل دارى، امانت

  ) همان.(ةالديان مانة فقد أكملبالأ  من عمل
   .است كرده كامل را خود ديانت كند، عمل دارى امانت به كه كسى

آن . شـود  ، امانت طيـف وسـيعي از امـور را شـامل مـي     )ع(بيني الهي امام علي در جهان
داننـد و بـر    ، هر آنچه را كه دراختيار انسان قرار گرفته است، امانـت الهـي مـي   )ع(حضرت
خداونـد و رعايـت مـوازين الهـي توصـيه       دادن دسـتورات  داري امانت الهي، با انجام امانت
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داري تأكيـد و در   ورزي، بر امانـت  با هشدار درمورد آثار سوء خيانت) ع(آن امام.فرمايند مي
  : فرمايند اين باره مي

 ـ   ينزه الخيانة، و لم ياستهان باِلأمانة، و رتع ف نِو م الـذل   أحـلّ بنِفسـه   دنفسه و دينـه عنهـا، فق
  )383: تا ، بيالبلاغه نهج.(يالآخرة أذل و أخز يالدنيا، و هو ف يوالخزي ف

كسي كه امانت الهي را خوار شمارد و دست به خيانت آلوده كند و خود و دين خود 
 د و در قيامـت خـوارتر و  ايگش ـ ميرا پاك نسازد، درهاي خواري را در دنيا به روي خود 

  .ودش مي رسواتر

است، بينش كارگزاران خود را تصحيح  با بيان اينكه كار و مسئوليت امانت) ع(امام علي
  :اند ــ استاندار آذربايجان ــ يادآور شده» قيس بن اشعث«اي به  فرمود؛ ازجمله در نامه مي

تات في رعية و لاتخـاطر  ليس لك أن تف... ة أمان كلكنه في عنق إنِ عملك ليس لك بطِعمة و
  )366: همان.(ةإلا بوثيق

تـو   ...، بلكه امانتى در گردن تو استيستراى تو نآب و نان ب ةوسيل ،پست فرماندارى
  .كنيى و بدون دستور به كار مهمى اقدام كن حق ندارى به رعيت استبداد

كـار   انگارانه به كار و مسئوليت داشته باشد، همة تلاش خود را به كسي كه نگاهي امانت
تقويـت چنـين نگرشـي، نقشـي مهـم در      . بندد تا در امانت خيانت و به آن تعدي نكنـد  مي

  . گرايانه با اين مسئله دارد گرايش انسان به برخوردي اخلاق
ت، دغدغـة حفـظ امـوال عمـومي     بهره اس داري بي برعكس، كسي كه از فضيلت امانت

بينــي  فقــدان جهـان . مشــغولِ اسـتفادة بهينــه از امكانـات و اختيــاراتش نيسـت    نـدارد و دل 
انگاري، رفتار فرد را نه تنها در پيوند بـا ديگـران بلكـه در ارتبـاط بـا خـود فـرد نيـز          امانت

   )32: 1386فرامرز قراملكي، .(سازد مخدوش مي

نحوي در حوزة اختيار فرد قرار دارد، امانت نزد  وكار به بر اين اساس، هر آنچه در كسب
؛ خـود  ...او سپرده شده است، ازجمله اموال شركت، اعتبار آن، مشتريان، كيفيت محصـول،  

لذا حق . عنوان كارمند و عضو گروه، امانت است آنكه جزء شركت است، به  فرد نيز درعين
  )123: همان.(گونه تصرف و استفاده از خويشتن را ندارد هيچ

هاي كاري حاكم شود، فضاي حاكم بر محـيط   انگاري در محيط بنابراين، اگر نگاه امانت
يابد و باعث  شود، رزق و روزي توسعه مي كار متعالي و صداقت و راستگويي حكمفرما مي

  . شود رشد و رونق اقتصادي مي
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  شناخت صحيح دنيا و آخرت 4. 8
دهي رفتار  هاي آن،  نقش مهمي در جهت مواهب و نعمت نوع نگاه و نگرش انسان به دنيا و

گـرا و   آخـرت  راني ـفراگكـه  است هدف اين  ي،علو يتيمكتب تربدر . و اعمال انسان دارد
 ني ـهمواره بر اآن حضرت  يهاردارو ك) ع(عليامام  يتيترب يهاارگفت .ديناينگر بار ب آخرت

و  يگذار فكـر  و ييگرا خود را به آخرت انيو اطراف ارانيمتمركز بود كه فرزندان، دوستان، 
  :فرمايند يم )ع(يخطاب به امام حسن مجتب كه ؛ چناندندعوت كن ايدن ياز زندگ يعمل

نك فـي  أَ لا للحياة و يا بني أنك إنِما خلقت للآخرة لا للدنيا و للفناء لا للبقاء و للموت واعلم
  ) 400: ات ، بيالبلاغه نهج.(ةالآخر ىقلعة و دار بلغة و طريق إل

و  ،اند نه بـراى بقـا   براى فنا آفريده ،اند نه براى دنيا و بدان كه تو را براى آخرت آفريده
، در سرايى هستى ناپايدار كه بايد از آن رخت بربندى ؛اند نه براى زندگى براى مرگ آفريده

  .راه تو راه آخرت است. تنها چند روزى در آن خواهى زيست و

؛ منزلگاهي ناپايدار و جاي كدورت )493: همان(سراي استقراردنيا، سراي گذر است نه 
دسـت   به هاي آن دست اي است كه خوشي خانه ؛)310، 196خطبة : همان(و ناخوشي است 

، باطنش )352، 230خطبة :همان( ، مكار و فريبكار است)492، 131 حكمت :همان(شود مي
ماري است كه بـدن آن نـرم و    و داستانش، داستان) 552، 432 حكمت :همان( فنا و نيستي

دنيا، آفريدة خدا و محكوم بـه فنـا، پيچيـده بـه     ). 458 ،68 نامة :همان(زهرش كشنده است
كـس در آن   و هـيچ ) 348، 226خطبـة   :همـان (ها و معروف به مكر است ها و گرفتاري رنج
زيـرا سرچشـمة آب آن   ) 94، ص63خطبـة  :همـان (ماند مگر در سـاية تقـوا   سلامت نمي به
اي  شدني، سـايه  شدني، روشنايي پنهان اي فاني ، فريبنده)108، 83 خطبة :همان(لود استآ گل
  ).همان( گاهي رو به ويراني شدني و تكيه زايل

خطبـة  : همـان (پنـدارد  مؤمن، دنيا را با اين اوصاف براي خود جايگاه اقامت دائم نمي
داند  نگرد؛ مي خود مي تيجهت رشد و هدا يو ابزار لهيعنوان وس بهو به آن ) 190، 132

، پس بايـد  )267/ 1: 1405احسائي، (دنيا صحنة كار و تلاش است و آخرت نتيجة اعمال
، البلاغه نهج(شود، در دنيا مهيا كند آنچه را از توشة حيات ابدي و آباداني آخرت سبب مي

همـان،  ( وقتي بداند بهترين توشه براي آباداني آخرت تقوا اسـت ). 219، 186خطبة: تا بي
، سعي )540، 371حكمت: همان(و هيج ارجمندي جز آن نيست ) 492، ص130حكمت

 شـود  كند براي آخرت كار كند چراكـه سـعادت او در آخـرت بـدون آن تـأمين نمـي       مي
  ).497، 147قصار : همان(
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: همـان (گونه كه كار دنيـا او را از آخـرت بـازدارد    كند، ولي نه آن او با اين نگرش كار مي
و طلب او حلال ) 281، 190خطبة: همان(؛ عمل او در دنيا پاك و پيراسته)522، 269 حكمت
  ). 402، 31نامة: همان(دهد و فقط كار شرافتمندانه انجام مي) 303، 193خطبة : همان( است

پيونـدد و بايـد درقبـال     اين عقيده كه انسان پس از زندگي دنيايي به خداي خويش مـي 
شود دنياي خود  كند كه حاضر نمي او را به انساني بدل مياعمال و رفتارش پاسخگو باشد، 
و همـواره مراقـب رفتـار و اعمـال     ) 415، 43نامة :همان(را به بهاي نابودي آخرت آباد كند

خويش است؛ و وقتي چنين بينش و نگرشي بر زندگي انسان و بر كـار و فعاليـت او سـايه    
دارد  دهد و چنان گـام برمـي   نجام ميهاي خويش را درست و اصولي ا افكند، بالطبع فعاليت

كه سعادت دنيا و آخرت خويش را تضمين كند؛ و دسترسي بـه ايـن هـدف جـز در پرتـو      
  .بخش الهي و حركت بر مدار آنها  ميسر نخواهد بود تعاليم حيات

  
  تأمين مالي 5. 8

زيـرا  ترين موجبات تقويت اخلاق كار، تأمين مالي كارگزاران و كاركنان اسـت؛   يكي از مهم
كنـد   هاي تحقق كار اخلاقي را تباه مي دغدغة معاش و نگراني گذران زندگي آبرومند، زمينه

هـا و دسـتورهاي    در فرمان) ع(از اين رو، امام علي. سازد و تحقق آن را با چالش مواجه مي
حكومتي و اداري خود، بر تأمين مالي كامل و وافـي كـارگزاران و كاركنـان سـخت تأكيـد      

  :فرمايند كه در عهدنامة مالك اشتر مي انكنند؛ چن مي
 استصلاحِ أنفسهمِ و غنى لهم عن تناولِ ما تحت ىذلك قوة لهم عل الأرزاق فإنِ ثم أسبغِ عليهمِ

  ) 435، 53همان، نامة.(كأمرك أو ثلموا أمانتوا إن خالف يديهم و حجة عليهمأ
در اصـلاح خـود    ،كه با گـرفتن حقـوق كـافى    ؛سپس روزى فراوان بر آنان ارزانى دار

زنند، و اتمام حجتى است بـر   المال دست نمى نيازى، به اموال بيت كوشند، و با بى بيشتر مى
  .آنان اگر فرمانت را نپذيرند يا در امانت تو خيانت كنند

اند و پيش از اينكـه بـه    ، كارگزاران و كاركنان دستگاه اداري باارزش)ع(از نگاه امام علي
سئوليت محوله توجه شود، در درجة نخست خود آنان و استعدادها و خدمتگزاري آنان در م

اسـباغ  (جانبه  مين معيشتي كامل و همهأت ،)ع(آن حضرت. صلاح و سامان آنان مطرح است
دو دليل براي ايـن فرمـان   و ) 100: 1383دلشاد تهراني، (فرمان داده  را به مالك اشتر )رزق
از خيانت در امـوالي كـه    آنان. 2كند؛  ش تقويت ميرا در اصلاح خوي انآن .1: اند كردهذكر 

  .سازد نياز مي بي ،ستا زير دست آنها
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و گشايش در روزي كاركنان، به آنان كمك  پرداخت كامل حقوق ،)ع(امام علياز نظر 
زيان دين و آشفتگي خاطر  ةو از فقري كه ماي رندكند تا درجهت اصلاح خود گام بردا مي

كنـد   را وسوسـه مـي   ،آدمينجـات يابنـد؛ زيـرا تنگناهـاي زنـدگي      ،حالي اسـت  و پريشان
 .دن ـممكن است زير فشارهاي سخت معيشتي دست به نادرستي و خيانت بيالاي كه چنان آن
   )90: 1382خدمتي، (

كـه كاركنـان ازنظـر     فراهم كننـد اي  گونه بهبر اين اساس، كازفرمايان بايد نظام كاري را 
 ةد، تـا زمين ـ شـو برايشـان فـراهم    جهتو امنيت لازم از اين  باشندزندگي و معيشت تأمين 

  . مسدود و راه اصلاح و خدمتگزاري گشوده شود اخلاقي بي خيانت و
  

  افراد )efficient( وكارآمدي )proficiency( توجه به كارآيي 6. 8
چنـين  : كنـد  ها ظهـور مـي   وقتي فردي نامناسب و ناكارآمد را به كاري بگمارند، انواع تباهي

گيرد و تزاحم ميـان شخصـيت او و    فردي معمولاً تحت فشارهاي دروني و بيروني قرار مي
گـرفتن   دسـت  كند؛ زيرا بـه  صورت عوارض رواني و رفتاري بروز مي شخصيت كاري او، به

  .كند كاري كه شايستگي آن را ندارد، او را از اخلاق انساني دور مي
درمقابل، كسي كه براساس كارآمدي و كارآيي در جايگاه مناسب خود قرار گيرد و كـار  
مناسب با توانش به او واگذار شود، تأييدهاي بيروني و دروني را همـراه خـود دارد و ايـن،    

دربارة خطر برسركارآمدن ) ع(امام علي. بهترين زمينه براي انجام درست و شايستة كار است
  :  اند كنندة آن چنين هشدار داده اي تباهنااهلان و پيامده
ــد عل ــق ــه لاينبأ تمم ــين ــون غ ــ أن يك ــوالي عل ــر ىال ــدالف ــانوجِ وال ــامِ و ماء والمغ مِ والأحك

بجِهله و لاالجـافي فـيقطعهم    فتكون في أموالهمِ نهمته و لاالجاهل فيضلهم البخيل لمينإمِامةالمس
الحكمِ فيذهب باِلحقوقِ و يقـف   يشي فلاالمرتقومٍ و  ف للدولِ فيتخذ قوما دونبجِفائه و لاالخائ

  ) 189، 131خطبة : تا ، بيالبلاغه نهج.(ةالأم و لاالمعطل للسنة فيهلك المقاطع  بها دون
ها و احكام مسلمين ولايت  دانستيد كه سزاوار نيست بخيل بر ناموس و جان و غنيمت

و نادان نيـز   ؛دشود، تا در اموال آنها حريص گير  عهدهبرو رهبرى يابد و امامت مسلمين را 
تواند  نمى هملياقت رهبرى ندارد تا با نادانى خود مسلمانان را به گمراهى كشاند،و ستمكار 

و نه كسى كـه   ؛رهبر مردم باشد، كه حق مردم را با ستم غصب و عطاهاى آنان را قطع كند
كنـد و   روت آنان حيـف و ميـل مـى   در اموال و ث ، چراكهالمال عدالت ندارد در تقسيم بيت

زيـرا  ، توانـد امـام باشـد    خوار در قضاوت نمى و رشوه ؛دارد گروهى را بر گروهى مقدم مى
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و حـق را بـه صـاحبان آن     كنـد  مـي  گرفتن پايمـال  حقوق مردم را با رشوه ،داورى هنگام به
، ى نـدارد لياقـت رهبـر   نيز كند را ضايع مى) ص(و آن كس كه سنتّ پيامبراكرم ؛رساند نمى
  .كشاند راكه امت اسلامى را به هلاكت مىچ

با توجه به اهميت كارآيي و كارآمدي افراد و نقش آن در افزايش اخلاق كاري، هركس 
هايش در جاي مناسب خويش قرار گيـرد، تـا بتوانـد     ها و توانمندي بايد براساس صلاحيت

در عهدنامة مالك اشـتر ايـن   ) ع(امام علي. كار و مسئوليت خود را به بهترين نحو پيش ببرد
  :دهند مطلب را چنين تذكر مي

 :همان( .هارأسا منهم لايقهره كبيرها و لايتشتت عليه كثير واجعل لرأسِ كل أمرٍ من أموركِ
  ) 437، 53نامة

براى هر يك از كارهايت سرپرستى برگزين كـه بزرگـى كـار بـر او چيرگـى نيابـد و       
  .فراوانى كار او را درمانده نسازد

كنند كه كارگزاران وكاركنـان بايـد براسـاس شـناختي درسـت از       تأكيد مي) ع(امام علي
ها و  هايشان انتخاب و به كار گمارده شوند و در اين امر اميال وخواسته ها وصلاحيت توانايي

در نظام كاري كه گزينش و . وجه بر قواعد و معيارها و ضوابط چيره شود هيچ روابط نبايد به
ها و معيارهـاي   ها و يا براساس ميزان ها و رابطه ي افراد برمبناي پيوندها و خويشيگير كار به

در ايـن زمينـه   ) ع(امـام علـي  . گيرد خردانه باشد، كاري شايسته شكل نمي ظاهرگرايانه و بي
هـاي   كمك آنها بتوان كارآيي و كارآمدي و توانمندي كنند، تا به شدت بر معيارها تأكيد مي به

  : را سنجيد و آنها را در جاي مناسبشان به خدمت گماشت واقعي افراد
الرجال يتعرضـون   الظن منك فإنِ  نِو حس اختيارك إيِاهم على فراستك واستنامتك نِثم لايك
 .ء النصـيحة والأمانـة شـي    لـك مـن  ذ و لـيس وراء  حسنِ خدمتهمِ و الولاة بتِصنعهمِ لفراسات

   )437، 53نامة :همان(
باورى خـود تكيـه    بر تيزهوشى و اطمينان شخصى و خوش] صرفاً[ آنانمبادا در گزينش 

نند، ك يخدمتى، نظر زمامداران را به خود جلب م زيرا افراد زيرك با ظاهرسازى و خوش كني؛
  .شود دارى نشانى يافت مى امانتاز و نه  هستها، نه خيرخواهى  در پس اين ظاهرسازى و

  
  توجه به علايق افراد  7. 8

دادن كـار بـا عشـق و     قرارگرفتن افراد در كارهاي مناسبِ روحيات و علايق آنها و انجـام 
دادن كـار   آورد؛ و انجـام  گرفتن كارها فراهم مي سامان علاقه، بستري بسيار نيكو درجهت به
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ساز بسياري از رفتارها و مناسـبات خـلاف شـئون     حوصلگي، زمينه علاقگي و بي ازسر بي
  .اخلاق كاري است

اي زدودن اين عارضه، بايد تلاش كرد فضاي عشق و علاقه به كار و مسئوليت فراهم و بر
  :فرمايند مي) ع(امام علي. هركس با ميل و رغبت و انگيزة شخصي درگير كار و مسئوليت شود

 .مـي القلـب إذِا أكـرهِ ع   ها فإنِبالو إدِبارا فأتوها من قبلِ شهوتها و إقِ بالاإقِ للقلوبِ شهوة و إنِ
  ) 66: 1366آمدي، (

هـا را آنگـاه بـه كـار واداريـد كـه        پـس دل  ؛كردنى اسـت  آوردن و پشت ها را روى دل
  .دشو كور مى ،اجبار به كارى وادارى آوردنى، زيرا اگر دل را به خواهشى دارند و روى

كند و توانمنـدي و   ها را سهل مي مندي شخصي در كار و مسئوليت، سختي وجود علاقه
  .سزايي دارد آورد و در رعايت و انجام درست كار اخلاقي نقش به مي بار شكيبايي به
فرمودند كه كار و مسئوليت با ميل و علاقة شخصي انجام گيرد؛ و  تأكيد مي) ع(امام علي

گـاه بـه    كردنـد و هـيچ   شـدت پرهيـز مـي    به همين جهت، خود از فضاي اكراه و اجبـار بـه  
  : آوردند هاي مستبدانه روي نمي روش

  ) 324، 208خطبة : تا ، بيالبلاغه نهج.(ونلي أن أحملكم على ما تكرهليس 
  .اجبار كنم ،توانم شما را به راهى كه دوست نداريد نمى

گرنـه  و ،گـام نهنـد  صحيح در مسير خود مردم خود بايد بخواهند و  ،)ع(ازنظر امام علي
يكي از ــ  »اريكعب انص بن قرظه« اي به در نامه) ع(آن حضرت. كاري ازپيش نخواهد رفت

  :فرمايند مي ــ استانداران خود
   )390/ 2: تا بلاذري، بي.(هيكره ن اجبر احدا علي عملأرى و لست أ

   .صحيح نمي دانم كه كسي را به كاري مجبور كنم كه از آن كار كراهت دارد
منـد   علاقـه هايي، افراد را به كـار و مسئوليتشـان    كارگرفتن عوامل و زمينه اگر بتوان با به

دادن درسـت  و   ساخت و انگيزه و شوق لازم را در آنان ايجاد كرد، فضاي لازم براي انجام
  .شود اخلاقي كارها فراهم مي

  
  كنترل و نظارت  8. 8

اگر فرد بداند عملكـرد او كنتـرل   . انكارناپذير است تأثير نظارت و مراقبت بر عملكرد افراد، 
  .كند ويژه در امور اجتماعي، دقت بيشتري مي بهدادن كارها، و  شود، در انجام مي
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كردنـد و آن را   خوبي استفاده مـي  ، در دوران حكومت خود، از اين شيوه به)ع(امام علي
نشـان  ) ع(بررسي سيرة عملي امـام علـي  . بستند كار مي در بهبود و اصلاح امور اجتماعي به

ملكرد كارگزارانشـان نظـارت   ، مستقيم يا غيرمستقيم، كاملاً بر ع)ع(دهد كه آن حضرت مي
سـرعت متخلـف را سـرزنش و يـا از كـار بركنـار        داشتند و درصورت مشاهدة تخلف، بـه 

  :نقل است) ع(از امام صادق. كردند مي
 ،بـر دوش   روز صبح در بازارهاى كوفه، بازار بـه بـازار، تازيانـه    ره) ع(اميرمؤمنان علي

 ـ)... تا متخلفّان حساب ببرنـد (ند كرد گردش مى و نـدا   ندايسـتاد  ر سـر هـر بـازارى مـى    و ب
گيـرى   قبل از هر چيز، خير را از خدا بخواهيد و بركت را در آسـان  !اى بازرگانان: ندداد مى

بدانيد، به خريداران نزديك شـويد، حلـم و بردبـارى را زينـت خـود سـازيد و از دروغ و       
ز به سراغ ربا نرويد و سوگند دورى كنيد و از ظلم بپرهيزيد و حق مظلومان را ادا كنيد، هرگ

و از حقوق مردم چيزى كم نگذاريد و در ) يدكنفروشى ن كم(حق پيمانه و ترازو را ادا كنيد 
  )104/ 1: 1404مجلسي، .(زمين فساد نكنيد

از واليـان و   بلكه ند،نه تنها خود نظارتي دقيق بر عملكرد كارگزارانش داشت) ع(امام علي
) ع(هـاي آن حضـرت   توصيه. كار گيرند ين شيوه را بها ندخواست خود ميحكومتي مسئولان 

  :خوبي بيانگر اين واقعيت است به مالك اشتر، به
السر لأمورهِم حدوة  يعليهمِ فإن تعاهدك ف الصدقِ والوفاء لِالعيون من أه ثعم تفقد أعمالهم وابث

  ) 435، 53نامة: تا ، بيالبلاغه نهج( ... انالأعو الرعية و تحفظ منة والرفق بمانالأ مالاستع ىلهم عل
نظر بگير و بازرساني مخفي از كساني كه اهل  كارهاي كارگزارانت را تحت همةسپس 

آنان را به امانتداري  ،امور كارگزارانپنهاني زيرنظرداشتن  .صدق و وفا هستند بر آنان بگمار
  ...همكاران نزديكت سخت مراقبت كند و از ساز و مدارا با رعيت وادار مي

شود كاركنان با دقت بيشتري كـار   مستقيم و غيرمستقيم بر عملكرد افراد، باعث مي نظارت
آيـد،   شكل رويه در ها به گونه نظارت كاري و كاستن از كيفيت بپرهيزند؛ و اگر اين كنند و از كم

دهند كه بدون اطلاع قبلي از كار آنان بازديد شود و عملكرد  كاركنان همواره اين احتمال را مي
كـاري   شود با جديت و دقت كار كنند و از كـم  زيرنظر قرار گيرد و اين ذهنيت باعث مي آنان

   )80: 1382خدمتي و ديگران، .(وري به مقدار زيادي افزايش يابد نتيجه بهره بپرهيزند و در

  
  موقع  تشويق و تنبيه عادلانه و به 9. 8

. موقع است تنبيه عادلانه و به يكي ديگر از عوامل تأثيرگذار در تقويت اخلاق كار، تشويق و
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آدمي فطرتاً تشويق را دوست دارد و از تنبيه بيزار است؛ و وجود چنين سياستي در رفتار و 
  . عملكرد او تأثير مثبت و منفي دارد

موقـع، لازم و سـازنده    هـاي بـه   ، همانطور كه تشويق و قـدرداني )ع(از ديدگاه امام علي
فاضـل  (سـازي دارد  يـز اهميـت فـراوان و سرنوشـت    است، رعايت عدالت در امر تشويق ن

نهـادن ميـان    را به تميـزدادن و فـرق  ، كارگزاران خود )ع(آن حضرت). 148: 1377لنكراني، 
ميان نيكوكاران و بـدكاران   ندادنزيرا تميز ؛نيكوكاران و بدكاران جامعه راهنمايي كرده است

تشـويق و   يران را بـه بـدكار  بودن ارج و قرب و منزلت آنان نـزد والـي، نيكوكـا    و يكسان
  : كند مي بدكاران را به كارهاي ناپسند مشتاق

 ـ ء عندك بمِنزلِة سواء فإنِ يالمحسن والمس و لايكونن  ـ  لِك تزهيـدا لأه ـ في ذل  يالإحِسـانِ ف
   )430، 53نامة: تا ، بيالبلاغه نهج.(ةالإساء ىالإساءة عل تدريبا لأهل و الإحسان

نظرت يكسان باشـند؛ چـه، برابربـودن آنـان، نيكوكـار را در      مبادا نيكوكار و بدكار در 
  .سازد كند و بدكار را به بدي جري مي انگيزه مي دادن كار نيك، كم انجام

اننـد افـراد خـائن، دركنـار يكـديگر و      مگر در مديريت تشويق نباشد و افراد خادم ا
ز مـدتي ايـن   منـد شـوند، پـس ا    طور مساوي از حقوق و مزايا و ساير تسهيلات بهره به

هـاي   مانـد و كوشـش   مـي پاداش  بي آيد كه كارهاي خوب وجود مي احساس در افراد به
كارگيري استعدادهاي نهفته  هكار بهتر و ب ةرود و با اين احساس، انگيز برباد ميخالصانه 

هـا   بـه طريـق اولـي، اگـر تشـويق     . گرايـد  د و نظام به سستي و نـابودي مـي  وش ميفلج 
، در اين حالت نيز گيردآميز و براساس حب و بغض مديران صورت  غيرعادلانه، تبعيض

و هرگونه صـداقت و   شوند مياعتماد  و به مدير بي اعتنا ، بي)و افراد زيردست(كارمندان 
) ع(از اين رو است كه امـام علـي   ).127: 1377فاضل لنكراني، ( رود مي ازبينصميميت 

  :فرمايند در اين باره مي
 امرئٍِ منهم ما أبلى و لاتضيفن بلاءامرئِ إلِى غيرهِ و لاتقصرن بهِ دون غاية بلائه و اعرفِ لكل ثم

 امرئٍِ إلِى أن تستصغر من ةمن بلائه ما كان صغيرا و لاضع امرئٍِ إلِى أن تعظم لايدعونك شرف
  ) 434، 53نامة: تا ، بيالبلاغه نهج.(ظيمابلائه ما كان ع

آن را به حساب خودش بگـذار و زحمـت و    هر كس در هر كاري آزموده شده است،
حساب  به ،تلاش كسي را به ديگري نسبت مده و ارزش خدمت او را كمتر از آنچه هست

و بزرگي شخص موجب نشود كه كار كوچكش را بزرگ بشماري و نيز پستي كسي  ؛نياور
  .حساب آوري د كه خدمت پرارجش را كوچك بهشوباعث ن
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اين نياز روحي كاركنان توجه داشته باشند، با تشويق و  وقتي مسئولان و صاحبان كار به
شود و آنان، بـا   تنبيه عادلانه، از يك سو روحية كار و تلاش شايسته در نهاد آنان تقويت مي

شوند؛ و از سوي ديگر، اين قبيـل   تر مي دلگرمي، بيش از پيش در انجام وظيفة خود مصصم
كار به خـود آينـد و ماننـد افـراد      ش و مسامحهتلا شود افراد كاهل و كم ها باعث مي تشويق

پركار با شور و شوق بيشتري به عرصة كار و تلاش قـدم بگذارنـد و در راه اهـداف والاي    
  . انساني و الهي خود ترغيب شوند

  
  توجه به عواطف و احساسات 10. 8

غرايـز  اي از احساسات، عواطف، انديشه، خرد و ديگر استعدادها و نيروهـا و   انسان آميخته
جعفـري،  (رفتار اجتماعي افراد انساني بـا يكـديگر بسـيار حسـاس اسـت      ،از اين رو ؛است
اسـت كـه    كـردن  محبت ،هاي تربيت ترين روش ز نيكوترين و اساسيبنابراين، ا ).78: 1383

نيرويـي برانگيزاننـده و    ،محبـت . بيشترين تناسب را با فطرت آدمي و سرشت انسـاني دارد 
در نزاهـت آدمـي و تحقـق    ، كار گرفته شود اعتدال به گر درست و بها كهآفرين است  تحول

  )348: 1385دلشاد تهراني، (.ثيري شگفت داردأتربيت كمالي ت

در ايـن  ) ع(امام علي. اي آفريده كه قلب او مسخر محبت است گونه خداوند انسان را به
  : فرمايند باره مي

  ) 477، 50حكمت: تا ، بيلبلاغها نهج.(هعلي الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت قلوب
  . دل آدمي وحشي است، پس هركس بدان الفت ورزد بدو روي كند

آور اسـت، از امـور مهـم در مـديريت      دانستن اين حقيقت كه علاقه و محبـت اطاعـت  
آور اسـت؛ و ايـن    اساساً محبت است كه تعهـد ). 117: 1383دلشاد تهراني، (رود شمار مي به

كند بلكه به نگاه و بينش، اعضـا و جـوارح، رفتـار و     ظهور نمي تعهد و اطاعت فقط در دل
  .كند ها نيز سرايت مي گيري كردار، مواضع و جهت

با رحمت و محبت به ادارة خلق قيام كردند و اساس كار را بر آن گذاشتند؛ ) ع(امام علي
و در اين راه، تا آنجا كـه امكـان داشـت، از رفـق و مـدارا و مهربـاني و خوشـرويي بهـره         

بردنـد كـه جـز آن     كار مي گيري و تندي و خشم و شدت را در جايي به گرفتند و سخت مي
در اين باره بـه  ) ع(آن حضرت. اي از رحمت و محبت ايشان بود راهي نبود و آن هم جلوه

  : بعضي از فرماندهان خود نوشتند
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 أرفـق واعتـزمِ   الرفق اللينِ وارفق ما كان الشدة بضِغث من خلطافاستعن باِللهّ على ما أهمك و
 ـ ة جناحكالشدة واخفض للرعي عنك إلاِ تغنيلا دة حينباِلش  ـ وابسط لهم وجه  مك و ألـن له
  ) 420، 46نامة: تا ، بيالبلاغه نهج.(كجانب

در آنجـا   !خويى را با اندك نرمى بياميز پس در مشكلات از خدا يارى جوى، و درشت
مدارا كن، و در جايى كه جز با درشتى كار انجام نگيرد، درشـتى   ،كه مدارا كردن بهتر است

  !فروتن باشروى و  با مردم گشاده و پر و بالت را برابر رعيت بگستران، !كن

نحـو   پذيري افـراد و انجـام وظـايف محولـه بـه      كردن زمينة اطاعت بنابراين، براي فراهم
  . كار گرفت شايسته، بايد اهرم محبت و عطوفت را به

هايي بود كه در گرايش به اخلاق كار و رعايـت اصـول و    اينها بخشي از عوامل و زمينه
ديگري نيز وجود دارد كه توضيح دربارة آنها  طبيعتاً عوامل و موارد. معيارهاي آن مؤثر است

  .گنجد به مجال و فرصت بيشتري نياز دارد كه در فضاي محدود اين مقاله نمي
  

  گيري نتيجه. 9
نظيـر  : انـد از  كار بر اصول و معيارهايي اخلاقـي اسـتوار اسـت، كـه ازجملـة آنهـا عبـارت       

و اتقان در عمـل،   ،يمحور تيفيك ،يسالار ستهيشا ،يتعهدمدار ،يانضباط كارخدامحوري، 
تقويـت  هـا   زمينـه اي از عوامل و  كارگيري آنها با مجموعه توجه به اين موارد و به. مداومت

توان به تقويت خداباوري و خدامحوري، توجه به شأن و جايگاه  شود كه ازجملة آنها مي مي
توجـه بـه   ي، مـال  نيتـأم  ،و آخـرت  اي ـدن حيشناخت صح ،كار انگاري امانتحقيقي انسان، 

 توجه به عواطـف و احساسـات  و  ،عادلانه هيو تنب قيتشو ،نظارت، افراد قيو علا يكارآمد
توجه و بر آنها تأكيد شده ) ع(ها در كلام امام علي به اين عوامل و زمينه. كاركنان اشاره كرد

هايي كه براي كسب نتيجة مطلوب و شايسته در كـار و ايجـاد زمينـة     است؛ عوامل و زمينه
  .گرايش به اصول و معيارهاي اخلاق كار بايد  آنها را تأمين و تقويت كرد
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  . دفتر نشر فرهنگ اسلامي: تهران ،آرام ترجمة احمد ،الحياة. )1380( حكيمي، محمدرضا

 . حوزه و دانشگاه ةپژوهشكد: قم ،مديريت علوي. )1382( خدمتي، ابوطالب و ديگران
  . بنياد حفظ آثار: تهران ،امام ةفيصح. )1382( االله خميني، روح

  . دريا: تهران ،ماه مهرپرور. )1385( دلشاد تهراني، مصطفي
  .دريا: تهران ،حكومت حكمت. )تا بي(دلشاد تهراني، مصطفي 
  . دريا: تهران ،دفتر سوم ،سيرة نبوي. )1383(دلشاد تهراني، مصطفي 

 . دانشگاه تهران: تهران ،نامه لغت. )1336( اكبر عليدهخدا، 
 . دارالعلم: دمشق ،تحقيق صفوان عدنان ،القرآن مفردات فى غريب. )ق1412( محمد بن راغب اصفهاني، حسين

  . اميركبير: تهران ،الصباغه بهج. )1376(، محمدتقي )تستري( شوشتري
 . مركز نشر دانشگاهي: تهران ،تاريخ تحليلي اسلام تا پايان امويان. )1362( شهيدي، سيدجعفر

 . مصطفوي: قم ،الاسفارالاربعه. )تا بي( صدرالدينشيرازي، 
 . دفتر انتشارات اسلامى: قم ،الفقيه من لايحضره .)ق1413(بابويه  صدوق، محمدبن
 . دارالرضي: قم ،الأعمال الأعمال و عقاب ثواب .)ق1406(بابويه  صدوق، محمدبن

 . علمية اسلاميه: شيراز ،اخلاق ناصري. )تا بي( رالدينطوسي، خواجه نصي
  . دفتر نشر فرهنگ اسلام: تهران ،آيين كشورداري. )1377( فاضل لنكراني، محمد
مؤسسـة  : تهـران  ،ها اي در سازمان موانع رشد اخلاق حرفه. )1386( فلاح  رستم نوچه فرامرز قراملكي، احد و

 . پژوهي بشرا دين
  . هجرت: قم ،العين كتاب. )ق1410( احمد بن فراهيدي، خليل

 .هدارالهجر ةمؤسس: قم ،المنير مصباح. )1375( محمد احمدبنالفيومي، 
  .ةالاسلامي دارالكتب: تهران ،الكافي. )1365( يعقوب كليني، محمدبن

 . صدرا: قم ،اخلاق ةفلسف. )1372( مرتضي، مطهري
   .صدرا :قم ،زمان اتياسلام و مقتض. )1381( مرتضي، مطهري
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  .الوفاء مؤسسة: بيروت ،الأطهار بحارالانوارالجامعه لدررالاخبارالائمه. )ق1404( مجلسي، محمدباقر
 . البيت آل: قم ،الوسايل مستدرك. )ق1408( محدث نوري، ميرزاحسين

  . مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني: قم ،خودشناسي براي خودسازي. )1380( يمحمدتق، يزديمصباح 
 نيمأو ت كار ةسسمؤ: تهران ،آن ثر برؤم ياخلاق كار و عوامل فردي و اجتماع يبررس. )1380( سعيد، ردفيمع

 . ياجتماع
   .يالاسلام دارالكتاب :قم ،الاسلام يالاخلاق ف فلسفه. )1387(محمدجواد  ه،يمغن

  .ةالاسلامي دارالكتب :تهران ،تفسير نمونه. )1374( مكارم شيرازي، ناصر
 ). ع(طالب ابي ابن مدرسة امام علي: قم ،البلاغه در نهج اخلاق. )1377( مكارم شيرازي، ناصر
  ).ع(يامام عل ةمدرس :قم ،اخلاق در قرآن. )1380( مكارم شيرازي، ناصر

 .الاعلمي للمطبوعات ة مؤسس: بيروت ،العباد االله علي الارشاد في معرفه حجج. )ق1399(نعمان  مفيد، محمدبن
 . اسماعيليان: قم ،السعادات جامع. )تا بي( لامهدينراقي، م

  . مؤسسة فرهنگي دانش و انديشة معاصر: تهران ،شناسي در قرآن مباني انسان. )1379( نصري، عبداالله
  .دارالهجره: قم ،تصحيح صبحي صالح. )تا بي( البلاغه نهج

  .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه: تهران ،انسان اقتصادي از ديدگاه اسلام. )1382( اصغر نيا، علي هادوي
  ).1388(هاشمي 

تصـحيح   ،الاقـوال والافعـال   كنزالعمـال فـي سـنن    .)ق1397( الـدين  حسـام  بـن  المتقي ءالدين عليهندي، علا
  . الاسلامي التراث  ةمكتب: بيروت ،السقاء صفوه


